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هر باغبان كه گل به سوى برزن آورد
شيراز را دوباره به ياد من آورد 

آن جا كه گر به شاخ گلى آرزوت هست
گل چين به پيشگاه تو يك خرمن آورد 

نازم هواى فارس كه از اعتدال آن
بادام بن شكوفه مه بهمن آورد 
نوروز ماه،  فاخته و عندليب را

در بوستان، نواگر و بربط زن آورد 
ابر هزار پاره بگيرد ستيغ كوه

چون لشكرى كه رو به سوى دشمن آورد 
من در كنار باغ كنم ساعتى درنگ
تا دل نواز من خبر از گلشن آورد 
آيد دوان دوان و نهد بركنار من

آن نرگس و بنفشه كه در دامن آورد 

با شاعران شيراز 

دكتر لطفعلى صورتگر شيرازى
آمدن:1279 شيراز
رفتن: 1348 شيراز

تاصبح خنده در نگه آسمان نشست
انگار در نگاه تو رنگين كمان نشست
شبنم بر ارغوانى گل، اشك ناز بود
نوشيدمش چو باده و در جام نشست
ابرى دگر در آبى آن چشم ها نبود

يك آسمان ستاره در آن آسمان نشست
قهر سبك گريز تو گر زيركانه بود

اما به جان تو كه به جانم گران نشست
تنديس ناز بودى و لبخنده، يك بهار

دير آمدى به باغ جوانى، خزان نشست
تو سبزى بشارت عشقى به باغ شعر

در مقدمت طلوع، كران تا كران نشست
ديدى نشستم و ننشستى و عاقبت

بر نام ما چه زود غبار زمان نشست

پرويز خائفى
آمدن:1315 شيراز

من آن آسمانى سروش خدايم 
كه فخرى به حوا و آدم ندارم 
مسيحاى مريم شناسد به معجز 
كمى از مسيحاى مريم ندارم 

سخندان شناسد كه من اوستادم 
كه استادى كس مسلم ندارم 

به سحر سخن راه اعجاز پويم 
بسى گويم و ژاژ و درهم ندارم 

به هر سبك و هر بحر و هر شيوه گفتم 
كه دانند همتا و همدم ندارم 
همه شاهكار است گفتارهايم 
به انديشه و لفظ ماتم ندارم 

سخن هر چه گفتم همه نغز گفتم 
شكرهاى آلوده باسم ندارم 

دكتر مهدى حميدى       شيرازى
آمدن:1293 شيراز
رفتن: 1365 شيراز


